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پردیس چارسو میزبان 
«سینما-حقیقت» 

شرق: پردیس سینمایی چارسو میزبان 
دهمیــن دوره جشــنواره بین المللی 
«سینما-حقیقت»  ایران  مستند  فیلم 
روابط عمومــی  گــزارش  بــه  شــد. 
جشنواره بین المللی سینما-حقیقت، 
پــس از ۹ ســال برگزاری جشــنواره 
بین المللی سینما-حقیقت در سینما 
فلسطین، سینما سپیده و فرهنگستان 
هنر، دهمین دوره  ایــن رویداد بزرگ 
ســینمای ایران در پنج سالن متمرکز 
برگزار  چارســو  ســینمایی  پردیــس 
خواهــد شــد. برپایــه این گــزارش، 
کارگاه های آموزشی جشنواره سینما-
حقیقت در ســالن شماره دو پردیس 
چارســو و بــازار فیلم مســتند نیز در 
انتهای طبقه ششــم ایــن مجموعه 
برپا خواهد شــد. اتــاق VIP و غرفه 
بخش های مختلف جشــنواره اعم از 
دبیرخانه، روابط عمومی، وب ســایت، 
ســتاد خبری، نشریه روزانه، پژوهش، 
بازرگانی، بین الملــل و اداری- مالی 
هم در طبقه ششــم پردیس چارسو 
مســتقر خواهنــد شــد تا به شــکل 
متمرکز پاســخ گوی مراجعان محترم 
باشــند. کیفیــت مطلــوب سیســتم 
نمایــش و پخش در هر پنج ســالن 
پردیس سینمایی چارسو، به انضمام 
اهمیــت تمرکز ســتاد جشــنواره در 
یــک مــکان و فراهم آوردن شــرایط 
بهتــر بــرای همراهــی میهمانــان، 
مستندسازان و اصحاب رسانه حاضر 
بین المللــی  در دهمیــن جشــنواره 
سینما-حقیقت؛ از دلایل برگزاری این 
رویداد در پردیس ســینمایی چارسو 

اعلام شده است. 
سرزمین روشنگری «روزگار ما»

فیلم مستند «سرزمین روشنگری»، 
ســاخته «پی یر ژان دوپو»، مستندساز 
بلژیکــی، در بخــش «روزگار مــا»ي 
سینما- بین المللی  جشنواره  دهمین 
حقیقت روی پرده می رود. به گزارش 
بین المللی  جشــنواره  روابط عمومی 
ســینما-حقیقت، در خلاصه موضوع 
ایــن فیلــم مســتند ۸۳ دقیقه ای که 
کشــورهای   ۲۰۱۶ ســال  محصــول 
بلژیــک، ایرلند، هلند و آلمان اســت، 
آمده: «دسته ای از کودکان افغانستان 
از قبیلــه «کوچی»، معــادن قدیمی 
و مــواد  را حفــر می کننــد  روســی 
انفجاری داخل آنهــا را به بچه هایی 
کــه در معــادن ســنگ لاجــورد کار 
می کنند، می فروشند. وقتی که رؤیای 
رفتــن آمریکایی ها از سرزمینشــان را 
نمی بیننــد، گــروه دیگــری از بچه ها 
را تحــت نظــر دارند؛  کاروان هایــی 
بچه هایــی کــه ســنگ های قیمتــی 
آبی رنگ را در میان کوه های خشــک 
و گرم «پامیر» بــه قاچاق می برند. در 
این فیلم مســتند- داستانی یکدست، 
ما ســفر حیرت آور سینمایی به داخل 
یک افغانســتان ســتمدیده را تجربه 
می کنیم. وقتی که سربازان آمریکایی 
آماده ترک افغانســتان می شــوند، ما 
به همراه کارگردان، بچه هایی را دنبال 
می کنیم کــه در این ســرزمین پنهان 
شده اند؛ بچه هایی سرکش که جاده ها 
را کنترل می کنند، مواد منفجره که از 
جنگ باقی مانده را می فروشــند و از 
تانک های باقیمانده و درهم شکســته 
بالا می رونــد و در آنها بازی می کنند! 
آنها قوانیــن جدیدی کــه در فضای 
پس از جنگ برایشــان به جا گذاشته 
شــده را به اجرا می گذارنــد؛ قوانینی 
به دنبال  خشــن  چشــم اندازهای  که 
دارند...».مستند «سرزمین روشنگری» 
در جشــنواره های «ساندنس» آمریکا 
و «روتــردام» هلنــد نیز بــه نمایش 
درآمــده اســت. گفتنی اســت که در 
جشــنواره  مــا»ي  «روزگار  بخــش 
فیلم های  جدیدترین  سینما-حقیقت، 
مســتند با گرایش سیاسی و اجتماعی 
به نمایش درمی آینــد.  دهمین دوره 
مســتند  فیلم  بین المللی  جشــنواره 
ایران، «سینما-حقیقت» ۱۴ تا ۲۱ آذر، 
با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» 
که از فرمایشــات حضــرت علی (ع) 

است، در تهران برگزار خواهد شد.

تماشا خانه

نگاهي به نمایش «شراره» نوشته و کار محمدمهدي خاتمي
نذرتان مقبول اجرتان ماجور زحمتتان مشکور

بــوي دیدار ضامن آهــو مي آید. بوي پیــاز داغ و نعنــاع داغ، گاز 
پیك نیــك، آش رشــته و شــله قلمکار نــذري، چادر گل بهــي، بوي 
گل محمــدي و گلاب، بوي دبســتان «م. امید» و مکتــب اخوان ثالث 
و شــفیعي کدکني و مرتضي کاخي و اســتادان مســلم دیگــر. انگار 
محمدمهــدي خاتمي با اصرار بر اینکه این شــراره نمایش نیســت، 
نیایش است؛ سلوك و ســیر ذوب در سالك و سیرالي االله است و چه 
بگویم از شراره، از آن چادر نازنین این زن با قاموسي و ناموسي که این 
همه در سرتاســر اجرا از آن دم مي زند. اما نباید به این بسنده کرد. به 
قول رهبرمان «تئاتر منبر اســت و از آن بالاتر». بالاترش را نویســنده و 
کارگردان در شــب پاییزي و بي برگي آبان ۹۵ در موزه انتظامي نشــان 
مي دهد. به یــاد نمایش نامه جاودانه گلدونه خانوم اســماعیل خلج 
تمام ذهنم اشغال مي شود. گلدونه هایي که گاه هجرت و جلاي وطن 
به امیدي کور حاشا و کلا مي کنند. فرض محال که محال نیست. شراره 
کجا و گلدونه کجا؟ و من از بــاب تنها خالي نبودن یك تداعي معاني 
ناقدانه این دو لایتچسبك را کنار هم مي آورم اما شراره از کدامین زمزم 
نوشــیده اي؟ شیرآهن کوه  زني است که به قول تو هستي. مکانت یك 
نکته را به صرصر نیســان نســپریم، اینکه اول تئاتر و اصول و امهات 
صحنــه را توش و زاد راه کنیم و آن گاه به مســائلي بپردازیم که حتي 
هرگز تاریخ مصرف ندارند. مگر شــراره از صباوت و شباب کدامین سیر 
را پشــت سر نهاده که در ایام جواني حالیا «مصطفي» و «ابراهیم» دو 
برادر شهید، دو ازجان گذشته را این همه به ایثار و فداکاري مي خواند؟
نقــد جنگ ممنــوع؟ براي همشــهري گران ســنگ و انوشــه یاد 
ملك الشــعراي بهار این شــعر را زمزمه کنیم: «فغان ز جغد جنگ و 
مرغــواي او». محمدمهدي خاتمــي چه مي گوید؟ تکــرار مکررات؟ 
هرگــز. فرار از تاریخ مصرف؟ نه. اگرچه نیت اســاطیري و دســاتیري 
اســت که نام امام رضا شکرانه حضورش را در این خاك پاك طربناك، 
ایرانشــهر مقدس، معنا مي بخشد. علو طبع و فضاي آرماني و دیني و 
روحاني؟ بوي ســیر داغ و پیاز در حال جلز و ولز توي تابه. خب باشد. 
بــوي عطر محمدي... مگر خاتمي جز تکریم و تعظیم با زبان نمایش 
به بارگاه حضرت ثامن الائمه داشــته اســت؟ و نوســتالژي خاتمي از 
غوغاي یادها و بودها، کوچه پس کوچه هاي کوه سنگي و سایر کدهاي 

آشناي جاي جاي و جوي جوي مشــهد مقدس و چهارراه هاي یاد آن 
روزها بخیر، خاتمي دلتنگ مشــهد، دلتنگ شــراره که حضورش او را 
ناموس دو شــهید، ناموس دو از جان گذشــته و مرگامرگ خانه، در به 
روي بســته مي کند. نقد خــودش، هیز ســریتیتیك، از خود مؤمن و با 
تقوایش، دکتر دغل باز و دیگران که با شســت پاي خوي کرده شــان و 
آن چهار چهره هاي راســت و چپي که بوي زن بیوه به مشام کثیفشان 
خورده که چربك زني آشکار و چه دغل بازي روزآشنایي که فریبکاري 
غریب گلدونه خلج، زري و تمامت زن هایي که به ســوي شــهر از آن 
عفاف، ســادگي و زیبایي به درمي آیند. به راستي که چه شهر بي ترحم، 
درندشــت و لایتناهي که هــر لحظه به رنگي بت عیــار درآید. زماني 
گونــه اي و در امروز در کمیــن زنان بزرگواري که شوي شــان جور ما 
کشیده اند و گفته اند عنقریب است که اثري از ما باقي نیست. -شیشه 
بشکسته و مي  ریخته و ساقي کوثر نیست که نه همیشه حاضرند و به 
وجه االله نظر مي کنند و شــعر مي گویند که خود شهادت دیگري است 
و ادیبان شــاهد و ناظر جان فشاني آناني که بي مضایقه خوب بوده اند. 
اگرچه خاتمي در ژرفنا و اعماق سلوك نمي کند و کار مسطح مي ماند 
و ابعاد را نمي شــکافد – حتــي در حد یك نمایش یك ســاعته، آري 
تئاتري هایي که مغلوب خود واقعیت مي شــوند آیا آنچه را مي گویي 
مــا بارها و بارهــا و در کانون مهــر و محبــت خانواده هایمان تجربه 
نکرده ایم. بوي ســیر و پیاز داغ در ســالن مي پیچــد، بوي گلاب، بوي 
عطر خوب گلاب، باري نمایشــي دیدیم و نذورات و خیراتي ان شاءاالله 
مقبول حق باشــد. تقبل االله اما کار چقدر پر از دیالوگ اســت؟ امکان 
هر نوع بداهــه را از بازیگران گرفته ایم؟ چرا مگــر نمایش رادیویي و 
شــنیداري اســت؟ در نمایش دیداري که این قدر عبوس و سرراست 
است نگفته اند نمایشــي که نتوان در آن خندید، باید به آن خندید اما 
روایت کارگردان از درون مایه به بیخ و بن اثر چیســت؟ طابق نعل به 
نعل با سطوت وجهه االله یا شهید، نظر مي کند به وجه االله «کیهان». تو 
چه مي گویي؟ تو چه موضعي داري؟ هنرمند باید خودش راوي باشد. 
روایــت کند. کم و زیاد کند. نگو نمي شــود. مگر زنده یاد علي حاتمي، 
روایت شخصي اش از تاریخ اوایل محمدرضا را در هزاردستان نگفت. 
مگر کسي چوب انتباه برداشــت و گفت اینجایش خلاف تاریخ است. 
نه منهاي روایت خودت از شــراره، شــب، تابه، سحر، گریه جان سوز و 

دگر هیچ. باقیات و صالحات نویسنده و کارگردان شراره مقبول حق.

هنر
دوشنبه    24 آبان 1395    سال چهاردهم    شماره 2729    9

شهرام شاه حســینی با فیلم هایی که بیشتر متعلق به ســینمای بدنه بوده، 
ســاخت فیلم بلند را آغاز کرد. در ســال های اخیر با حضورش در تلویزیون 
و ســاخت چندین مجموعه تلویزیونی، از جمله «مثل یک کابوس»، «تاوان» 
و «همه چیز آنجا اســت»، وقت بیشتری برای سریال ســازی صرف کرده، 
دراین میان شــاید توقیف آخرین ساخته سینمایی شاه حسینی «خانه دختر» 
توجه بســیاری از منتقدان را متوجه کارگردانی کرد که با ســاخت این فیلم 
توانســت نوع دیگری از فیلم ســازی را تجربه کند. بهانه گفت وگو با شهرام 
شاه حســینی تازه ترین تجربه سریال سازی او «هشــت ونیم دقیقه» است. 
ضعف ها و قوت های حضور در تلویزیون و مسیری که تا به امروز طی کرده، 

محورهای این گفت وگو است. 

بعد از توقیف «خانه دختر»، کمتر وارد مسائل حاشیه ای فیلم شدید  �
و بعد سراغ ساخت فیلم دیگری رفتید که به نتیجه نرسید. تصور می کنم 
اگر چنین اتفاقی برای«خانه دختر» نمی افتاد، شــاید مســیر کاری شما 
کمی با امروز متفاوت تر بود، چه شد که باز به سمت تلویزیون برگشتید؟ 

فکــر می کنید اگر «خانــه دختر» اکران می شــد، در رونــد کار من تأثیر 
می گذاشت؟ 

دســت کم فکر می کنم اکران شــدن این فیلم با تحســین هایی که از  �
سمت منتقدان داشت، تأثیر بهتری در روند فیلم سازی شما داشت. 

شاید. درباره فیلم «خانه دختر» اکران شدن یا نشدن آن، جنگ زیادی به پا 
شــد و از زوایای مختلف از جانب ســازندگان، مخالفان و موافقانش به آن 
پرداخته شد. وزارت ارشــاد هم کاملا در سکوت مطلق بود. موضع وزارت 
ارشــاد در مقابل فیلمی که به آن پروانه ســاخت داده کاملا عجیب است، 
اینکه حتی اگر قرار اســت فیلمی توقیف شود، این کار را باید خودش انجام 
دهد، نه ارگان یا نهاد دیگری. چرا پشــت فیلم نمی ایســتد؟ حداقل یک بار 
اعــلام کند من مجــوز فیلم را صادر کرده ام و الان صــلاح می دانم توقیف 
باشد. بگذریم، قطعا در طول این مدت بسیاری مثل من از این کشمکش های 
بی مورد خسته شده اند. نمی دانم اگر فیلم اکران می شد چه تأثیری در ادامه 
کارم داشــت، اما موافقم قطعا دیدن حاصل زحمــات یک گروه، جذاب و 
جالب اســت و من هم دوست داشتم با تماشاگرانش این فیلم را ببینم. اما 
از این جهت که بعد از ســاخت این فیلم تهیه کنندگان سینما چه نگاهی به 
من دارند که آیا فیلم ســاز خوبی شده ام یا نه و آیا این فیلم نقطه مهمی در 
کارنامه من هســت یا خیر؟ برایم مهم نبود و نیست. مهم ترین اتفاق خودم 

بودم و همه اتفاقات اطرافم را دیدم و همه چیز تغییر کرد. 
اینکه بعد از سال ها تصمیم گرفتید فیلم طنز بسازید کمی عجیب بود.  �

چه شد که از ساخت «پنجاه کیلو آلبالو» منصرف شدید؟ 
از تجربه کــردن ژانرهــای مختلف لذت می برم، فیلم نامــه «پنجاه کیلو 
آلبالو» از نظر من نیاز به بازنویســی داشــت. اما تهیه کننده دوست داشت 
همان قصه ســاخته شــود. اختــلاف نظر ما دربــاره فیلم نامه زیــاد بود و 
به همین دلیل از ساختش منصرف شدم و تصمیم گرفته شد شخص دیگری 
فیلم را بسازد. اما اصولا به ژانر خاصی پایبند نیستم، مثل اینکه مدت هاست 

دوست دارم یک فیلم فانتزی بسازم. 
دوست داشتید «پنجاه کیلو آلبالو» را چطور بسازید؟  �

متأســفانه فیلم را ندیدم و نمی توانم بگویم الان چطور اســت و قطعا 
در اولیــن فرصت خواهم دید اما یک هجو به تمام معنا برای ســاخت این 
فیلم مدنظرم بود؛ فیلمی که خیلی زود تماشــاگر را وارد دنیای متناقض و 
احمقانه کند، دنیایي که هیچ منطقی ندارد و قائل به زمان و مکان نیســت. 
قصه به من اجازه چنین کارهایی را نمی داد، مگر اینکه بازنویســی می شد و 

همه چیز دقیق نوشته می شد که متأسفانه اتفاق نیفتاد. 
ظاهرا برخلاف گذشــته میل بیشــتری برای کارکردن با نویسندگان  �

حرفه ای دارید. 
بله، ســینما هنر گرانی است و روزبه روز بر تعداد علاقه مندان این رشته 
اضافه می شود، می بینیم تعداد فیلم اولی ها بیشتر شده است و اتفاقا باذوق 
و بااستعداد هســتند. معتقدم جوان هایی که به تازگی وارد سینما شده اند، 
حتــی بهتر از نســل های قبل تر از خــود کار می کنند و بــرای زمان دیگری 
هستند. درنتیجه این یک هشدار و زنگ خطر بزرگ برای همه ماست؛ اینکه 
خیلی وقت آزمون و خطــا نداریم و باید کمی مراقب بود و فیلم نامه ای را 
برای ســاخت انتخاب کرد که حداقل بتوانیم مدتی با آن دوام بیاوریم، مگر 
اینکه تبدیل به یک آدم ارزان و پول نگیر شوی که هر سال یک فیلم بسازی. 

شــاید به دلیل کوتاه بودن زمان ساخت چند سریال، بیشتر به عنوان  �
یک کارگردان تلویزیونی معرفی می شوید تا کارگردان سینما، خودتان به 

این مرزبندی ها قائل هستید؟ 
تلویزیون جایی اســت که در آن احســاس راحتی می کنم. البته می توان 
درباره این موضوع که من بیشــتر کارگردان تلویزیون هســتم یا سینما، بحث 
کرد. اما نکته اینجاست که کارکردن در تلویزیون را جدی می گیرم، عمده ترین 
دلیل آن هم مخاطب انبوه این رســانه است. درنتیجه وقتی انرژی برای کار 
گذاشــته می شــود و تلاش می کنی قصه ای برای مخاطبانــت تعریف کنی، 

اگــر به خوبی آن را انجام  دهــی مردم متوجه این تلاش هســتند. وقتی این 
میــزان از پیغام و بازخوردهای خوب از یک ســریال وجود دارد، برای من به 
عنوان کارگردان خوشایند است. یعنی مخاطب قصه را می بیند و با آن پیش 
مــی رود، قطعا بخش عظیمــی از این رضایت به ایــن برمی گردد که من در 
کارم کم فروشی نکردم، اما قطعا نقصان هایی وجود دارد و این نقصان بیشتر 
شــامل کلیت ماجراســت، در جزئیات تلاش های زیادی صورت گرفته است 
مثل اینکه به نظر می رســد میزانسن درست اســت، بازیگر کم فروشی نکرده 
و ســایر اجزای کار استانداردهای لازم را دارند. اما در نهایت تلویزیون مدیوم 
بســیار قدرتمندی است، در تجربه اخیرم «هشت ونیم دقیقه» سعی کردم در 
حد توانم به کار شــخصیت دهم، چیزی که شایســته مردم است و کانال را 
عوض نکنند. این میزان از رضایتمندی مردم قوت قلب بزرگی برای من است. 

شــما از معدود کارگردان های تلویزیون هستید که گلایه ای از شرایط  �
جاری مثل شــرایط اقتصادی یا جرح و تعدیل هایی که گاهی به کیفیت 

کار آسیب می زند، ندارید. 
قطعا تلویزیون محدودیت هایی دارد، چراکه جامعه ما بین مرز مدرنیته 
و ســنت بلاتکیف اســت و ما در مرحله  گذار هستیم، این مرحله خطرناکی 
است. تلویزیون هم در چنین مرحله ای است، نمی توان انتظار داشت از این 
مرحله به ناگهان عبور کند. برای قدم روبه جلو باید آهســته قدم برداشت و 
نگاه روبه جلو داشت. قطعا تلویزیون با این روند و چالشی که گفتم مواجه 
هســت، بنابر این دست به عصا راه می رود و دوست دارد کارهای بهتر از این 
تولیــد کند و حرف های جدید تری بزند و کمی جســورتر عمل کند. بنابر این 
اگــر حرکت های تلویزیون را گاهی محدودیــت تعبیر می کنیم، به نظرم راه 
کج دارومریزی است که طی می کند. اما می توانیم انتقادهایی را به تلویزیون 
وارد کنیم مثل اینکه حتی مثل گذشته هم نیست، چرا دیگر قصه هایی مثل 
ســربداران، روزی روزگاری و... در آن ســاخته نمی شود؟ چرا از ادبیات دور 
شــده است؟ چرا از قابلیت های یک نویسنده خوب مثل علیرضا طالب زاده 
و متن هایی که قابلیت تبدیل شــدن به سریالی صد قسمتی را داشته باشد، 
استفاده نمی کند؟ من با روندی که تلویزیون طی کرده است، غریبه نیستم، 
هرچنــد به نظــرم محدودیت های تلویزیــون کمتر از سینماســت، حداقل 
تمام قد پشــت کارگردان مجموعه اش می ایســتد، ســر وقت کارها پخش 
می شــود و... اما سینمای ما اندازه این حرف ها هم نیست، مدیران فرهنگی 
ما حتی سرشــان را بلند نمی کنند که از مجوز ســاخت فیلم شــان حمایت 
کنند. مقصودم فیلم توقیف شــده ام نیســت، درباره «خانه پدری» یا «مادر 

قلب اتمی» و... می گویم، حتی نمی توانند پای فیلم «رستاخیز» بایستند. 

بســیاری از کارگردان های تلویزیون مدت هاســت ســرگرم ساخت  �
سریال در شــبکه نمایش خانگی هســتند و به نوعی تلویزیون از وجود 
کارگردان هایی که آثارشان مخاطبان خوبی داشتند، محروم شده است، 
فکر نمی کنید تا حدی موضوعاتی از این دســت هم به کیفیت آثار لطمه 

می زند؟ 
به هرحــال، نیروهای جوان و تازه ای وارد کار شــده اند و خون تازه ای به 
هنر و سینما تزریق شده است، در این صورت است که مثلا داوود میرباقری 
اگر می خواهد برای تلویزیون کاری بســازد حتما باید یک اثر فاخر باشــد و 
به این صورت وارد تلویزیون شــود و زمانی که می خواهد سریال خانوادگی 
بســازد، برادرش ایــن کار را انجام می دهد و خودش بــه عنوان تهیه کننده 
فعالیــت می کند، پس ایــن افراد از تلویزیــون دور نیســتند و کار می کنند، 
احتمالا خودشــان را در حد و اندازه تلویزیون نمی بینند و بزرگ تر می دانند 
و اینکه تلویزیون دیگر جای آنها نیســت، مقصودم استاد میرباقری نیست، 
درمجمــوع می گویم نیروهای جوان و بااســتعدادی وارد کار شــده اند که 
ســینما و تلویزیون دوســت دارد با آنها همکاری کند، آنها دستمزد کمتری 
می گیرند و بیشتر کار می کنند و جسور تر و حرف گوش کن تر هستند. درنتیجه 
برای تلویزیون گزینه های بهتری هســتند. با بزرگان کارکردن ســخت است 
و می دانیم خواســته هایی دارند که باید برای آنها فراهم شــود و شــرایط 
اقتصــادی تلویزیون ایــن اجازه را نمی دهد. مدیوم شــبکه نمایش خانگی 
اتفاق جذابی اســت و برای تلویزیون تلنگری اســت که به خودش بیاید و 
با قصه های کمی جســور تر بتواند بیننده بیشــتری داشته باشد؛ قصه هایی 
که بیننده را بیشــتر جذب کند. بااین حال، تلویزیون ما با همه گرفتاری ها از 

جوانب دیگر هنوز روی پای خودش ایستاده است. 
یک سری بازیگران به چهره تلویزیونی تبدیل شده اند و مدام خودشان  �

را در نقش هــا تکرار می کنند، این اتفاق برای «هشــت ونیم دقیقه» هم 
افتاده است، چرا؟ 

به جز چنــد انتخاب که به نظرم غلط بود، بقیــه بازیگران خوب از پس 
کار برآمده انــد و انتخاب های خوبی هســتند، طبعــا بهترین ها در هر کاری 
به اصطلاح جواب نمی دهند. باید دید کدام انتخاب برای مجموعه یا فیلمی 

که ساخته می شــود مناسب اســت؟ بازیگر اگر به صداقت خودش ایمان 
بیاورد و بعد به من به عنوان کارگردان که پشــتیبان او هســتم، اتفاق های 
خوبی برایش خواهد افتاد و تصور می کنم در «هشــت ونیم دقیقه» همین 
بود. علاوه بر اینکه من روشــی در کارگردانی دارم و آن این اســت که کمی 
بیشــتر با عوامل و بازیگرانم رفاقت می کنم، چراکه دوســت ندارم با کلید 
دوربین منقبض شوند، برخی از بازیگران با کلید دوربین حرکات مسخره ای 
انجام می دهند که اســمش را بازیگری می گذارنــد، بنابراین من قبل و بعد 
کلیــدزدن به اصطلاح یخ بازیگــر را آب و تصور می کنــم حاصلش مقابل 
دوربین خوب اســت. همیشــه دوســت دارم چند بازیگر که بیننده خیلی 
ذهنیتی از آنها ندارد را وارد کنم و دوســت دارم بــا بازیگرانی که تا به حال 

تجربه همکاری را با آنها نداشتم، کار کنم. 
یکی از بازیگرانی که در این مجموعه باز هم نقش های گذشــته اش را  �

تکرار می کند، شــخصیت محوری سریال، شبنم قلی خانی است. انتخاب 
نخست شما بود؟ 

قــرار بود بازیگر دیگری این نقــش را بازی کند که اتفاق نیفتاد و بهترین 
گزینــه شــبنم قلی خانی بــود و بازیگری بود کــه به نظرم بدون ریســک 
می توانست این نقش را بازی کند، البته این تصور را داشتم که بعد از پخش 
مجموعه بسیاری این انتقاد را داشته باشند که باز هم مریم مقدس را تکرار 
کــردی اما به نظرم باید این انتخاب انجام می شــد. ما در ســریال با «یکتا» 
همراه می شــویم و قصه او محوریت داستان اســت و نمی توانستم ریسک 
کنم. اما درعین حال سعی کردم در چینش بازیگران دیگر کاری انجام دهم 

که این میزان انتقاد را کم کند. 
ایده داستان این مجموعه چطور شکل گرفت؟ در روند نگارش قصه  �

دخالتی داشتید؟ 
این طرح ایده آقای مفید تهیه کننده ســریال بود و قصه نوشته شده بود. 
طی شــدن یک طرح تا رســیدن به فیلم نامه زمان زیادی می برد و ســه بار 
این قصه بازنویســی شــده بود. وقتی به این پروژه ملحق شــدم و قصه را 
خواندم به نظرم جذاب بود و هرچه پیش رفتیم فکر کردم قصه پتانســیل 
بیشــتری دارد و می تواند کارکردهای دراماتیک تری داشــته باشــد و چقدر 
ســاده از کنارش می گذریــم. پیش از تصویر برداری ســریال فکر کردم ریتم 
مردم امروز بالاتر از چیزی است که ما قصد داریم در سریال به آن بپردازیم 
و قطعا مــردم از ما جلو خواهند زد و ریتم درون سکانســی قصه با مردم 
هماهنگ نبود و تصمیم گرفته شــد قصه های کوچک دیگری در کنار قصه 
اصلی گنجانده شــود. در فیلم نامه اولیه «یکتا» شخصیت اصلی قصه بود 
که از صفر تا صد قصه با او روایت می شد، همان زمان فکر کردم شخصیت 
«یکتا» در قصه به شــکلی اســت که فقط دو بال فرشته کم دارد و ممکن 
است بیننده را پس بزند؛ بیننده ای که دوست دارد قهرمانش گاهی وقت ها 
دروغ بگوید یا خیانــت کند و چون نمی توانیم دربــاره برخی قهرمان های 
شــاخص مان چنین چیزهایــی را اعمال کنیم مثل «یکتــا »، وارد قصه های 
کوچکی شدیم که بیننده آن قدر یکنواخت با او پیش نرود، مثلا برخی اوقات 
«یکتا» را نبیند و وقتی به ســراغش می آید اتفاقی رخ داده باشد مثل قصه 
دوســت یا برادرش و... به نظرم این قصه های کوچک بود که ریتم قصه ما 

را تند کرد. 
سینما برای شــما با دســتیاری کارگردان هایی مثل بهرام بیضایی یا  �

رسول ملاقلی پور آغاز شــد و بعد کارگردانی را ادامه دادید. از جایی که 
ایستاده اید، راضی هستید؟ 

احســاس می کنم کارهای نکرده ام بیشــتر از کارهایی است که تابه حال 
انجام داده ام و احساس خوبی نسبت به جایی که ایستاده ام ندارم. 

چرا؟  �
برخلاف نظر شــما که می گویید سینما را از سن کمی شروع کردم، تصور 
می کنم خیلی دیر این کار را انجام دادم. لازم نبود ۱۰ سال دستیاری کنم برای 
اینکه فیلم ساز شوم، می توانســتم بعد از دستیاری آقای بیضایی، فیلم ساز 
شوم ولی مسائل مالی و اینکه باید برای فیلم اول بودجه ای فراهم می شد، 
این اجازه را به من نداد. دوران ســختی را پشت سر گذاشتم برای آدمی مثل 
مــن که حتما بایــد کار می کرد تا زندگی بگذراند باید دســتیاری می کردم و 
این پروســه طولانی شــد. حالم از این بابت از خودم خوب نیست. علاوه بر 
اینکه تصور می کنم در کارنامه ام فیلم «زن ها فرشته اند» فیلم بدی نیست، 
ولی «کلاغ پر» فیلم بدی است و نباید می ساختم یا فیلم «آقای هفت رنگ» 
که فیلم خوبی نشــد. البته سوءتفاهم نشود، قصدم اظهار پشیمانی نیست، 
مقصودم مسیری است که باعث می شود از خودم راضی نباشم، در صورتی 
که همکاری با آقای فرحبخش برای من فوق العاده اســت و دوســت دارم 
بار دیگر این تجربه را داشته باشم. من از چیز دیگری صحبت می کنم، اصلا 
خودم را آدم هنرمندی نمی بینم که اگر «آقای هفت رنگ» را نمی ســاختم 
باید یک کار عجیب وغریب هنری می ســاختم، منظورم جنس کاری اســت 
کــه باید می کردم و نکردم؛ چیزی که بیننــده هم از آن لذت ببرد. وقتی هر 
کاری را شــخص دیگری هم می تواند انجام دهد، پس تو آرتیست نیستی و 
من کاری را انجام دادم که دیگری هم می توانســت انجام دهد. بنابراین از 
نظر خــودم روند کاری ای که طی کردم راضی کننده نیســت حتی با وجود 
ســاخت «خانه دختر». ســنم هم بالا می رود و احساس خوبی از جایی که 
ایســتاده ام ندارم. همه تلاشم را می کنم مایه آبروریزی خودم نباشم. بیشتر 
دوســت دارم بدانم کجا ایستاده ام و چه می کنم و مهم نیست دیگران چه 

تصوری درباره من دارند. 

نیروهای جوان و تازه ای وارد کار شده اند و خون تازه ای به هنر و سینما 
تزریق شده است، در این صورت است که مثلا داوود میرباقری اگر 

می خواهد برای تلویزیون کاری بسازد حتما باید یک اثر فاخر باشد و به 
این صورت وارد تلویزیون شود و زمانی که می خواهد سریال خانوادگی 

بسازد، برادرش این کار را انجام می دهد و خودش 
به عنوان تهیه کننده فعالیت می کند

گفت وگو با شهرام شاه حسینی
کارگردان سریال «هشت ونیم دقیقه»

آمدن جوان ها 
زنگ خطر  برای ماست

 بهناز شیربانى

 همایون علی آبادي
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